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امــروز نوشــین را دیــدم، چنــد ماهــی بــود که 
ناپدیــد شــده بود و ایــن البتــه اصــلاً تعجبــی 
ــد هــزار دلاری، از  ــاً چن نداشــت، چــون تقریب
ــود و  ــرض کرده ب ــتان، ق ــا و دوس هموطن ه

ــده بود. ــت ش نیس
آخرین بــاری کــه نوشــین را قبــل از غیبــت 
صغرایــش دیــدم، هنــگام پیــاده روی بــود، آن 
روز، در اواســط دســامبر، هــوا بــه طــرز معجــزه 
آســایی، بهــاری بــود و بعــد از مدت هــا، 
ــروی  ــن روب ــه چم ــی، محوط ــاب ملایم آفت
ســاختمان را، درخشــان و مطبــوع کرده بــود. از 
آن جایــی که خیلی ســرمایی هســتم، کاپشــن 
بلنــد زمســتانی بــر تــن داشــتم و کلاه بافتنــی 
ــش، از  ــر منگوله های ــه خاط ــه ب مشــکی ای ک
نظــر پســرم «به هیچ وجــه مناســب ســن 
ــر ســر داشــتم. همان طــور  مــن نیســت» را ب
ــدم مــی زدم  ــال ق ــه هــوا و بی خی ــه ســر ب ک
ــودم،  ــای مســخره ام ب و مشــغول خیالبافی ه
ــروی مــن،  نوشــین را دیــدم کــه درســت روب
بــا سِــت گرمکــن قرمــز رنــگ، ورزش مى كــرد.  
ســرخوش و شــاد بــه نظــر می رســید و بفهمی 
نفهمــی مــدادی بــه چشــم کشــیده بود و 
مژه هــای کوتاهــش را ریمــل زده بــود و موهای 
بلنــد و نازکــش را، درســت بــالای ســرش، مثل 
یــک ورزشــکار حرفــه ای، گوجــه کرده بــود. آن  
ــگ یــک «ماشــین  ــاره لیزین ــا مــن درب روز، ب
ــدر  ــه چه ق ــن ک ــرد و ای ــت ک ــر» صحب صف
زحمــت کشــیده تــا «داون پِیمنــت» آن را جور 
ــن  ــرای «راه انداخت ــط ب ــین را فق ــد و ماش کن
ــه  ــد، ن ــش» می خواه ــا و بدبختی های کاره
ــرای تفریــح و  مثــل «ایــن ندیــد بدیدهــا» ب
«پُــزدادن» و ایــن کــه پــدر همســرش، بیمــار 
ــزدل  ــول در لان ــتانی مجه اســت و در بیمارس
بســتری اســت و او بایــد هــر روز عصــر شــال 
و کلاه کنــد و دســت دختــر کوچکــش را بگیرد 

ــرد  ــرود آن «خراب شــده» و مواظــب پیرم و ب
باشــد. ادامــه داد کــه همســرش آدمــی لاابالی 
ــرد  ــم خُ ــره ه ــدرش «تَ ــرای پ ــه ب ــت ک اس
ــار  ــد ب ــه بای ــت ک ــار، اوس ــد» و ناچ نمی کن
ایــن بدبختــی را بــه دوش بکشــد. بــه پیرمرد 
برســد، زیــرش را عوض کنــد و مواظبــش 
باشــد. چــون پرســتارها کــه «اصــلاً حرفــش را 
هــم نــزن، حاضــر نیســتند دســت بــه پیرمــرد 
بزننــد و فقــط در کافی شــاپ بیمارســتان وِلــو 
هســتند و یک بنــد کافــی هــورت می کشــند». 
در آخــر هــم محبــت را تمام کــرد و گفــت کــه 
اینجانــب، یعنــی مــن، خیلــی مــاه هســتم و 
ــی دوســت دارد،  چــون نوشــین، مــن را خیل
ــازی  ــه ای جوانس ــج ده جلس ــد «پکی می توان
پوســت»، که قیمــت واقعیــش بــالای دو هزار 
دلار اســت، بــا نصــف قیمــت برایــم بگیــرد و 
فقــط شــرطش این اســت کــه تا یک ســاعت 
دیگــر، هفتصــد دلار ناقابل، برایش پــول بریزم 
کــه بــه فروشــنده کــه از آشــناهایش اســت، 
بدهــد. بعــد مــن فقــط لازم بــود باقــی پــول 
را تــا دو روز بعــد، برایــش ای ترانســفر کنــم و 
تمــام. از آن جایــی کــه در طی مــدت زندگی در 
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کانــادا، بــه قــول ســعدی، از «عــادات مالــوف» 
زیادی دســت کشــیده ام، جوانســازی پوســت 
برایــم کارآیــی نداشــت، تشــکر کــردم و رفتــم. 
البتــه نوشــین خیلــی بابت ایــن «ندانــم کاری» 
ــت،  ــره اش دَرهم رف ــن تأســف خــورد و چه م

ــزی نگفــت و گذشــت کرد. ــا چی ام
ــن  ــه م ــم، روزی ب ــر ه ــاه قبل ت ــد م چن
تلفــن کــرد و چــون مــن کَرصدا هســتم، یعنی 
ــم  ــوی ذهن ــی ت ــدای کس ــدارد ص ــکان ن ام
ــدم  ــلاً نمی فهمی ــول اص ــق معم ــد، طب بمان
ــا  ــه دارد ب ــور صمیمان ــه کســی این ط ــه چ ک
ــه از  ــن، او ک ــد، بنابرای ــت می كن ــن صحب م
ــلای مــن متوجــه  ــرت و پ روی جواب هــای پ
موضــوع شــده بود، خــودش را معرفی کــرد 
ــبوکی  ــروه فیس ــه گ ــور ب ــه فی الف ــت ک و گف
ســاختمان سَــربزنم، چــون دارد ســعی می کنــد 
دوربیــن دیجیتالــش را «آب» کنــد. توضیح داد 
کــه بدجــوری «پــول لازم» اســت و فــردا بلیــت 
ــنت  ــک س ــی ی ــران دارد، و حت ــه ای ــت ب رف
ــه دســت  ــدارد و رویــش نمی شــود ک ــول ن پ
ــی،  ــکلاتی، صابون ــل ش ــرود و حداق ــی ب خال
ــن  ــرد. همچنی ــد ســوغاتی بب ــه بای ــزی ک چی
اگــر مــن لطف کنــم و کمــی پــول بــه او قــرض 
ــد و  ــران می کن ــم جب ــی زود برای ــم، خیل بده

وعــده داد کــه: «هرچــی هــم خواســتی فقــط 
لــب تَر کــن، از ایــران بــرات میــارم، زعفــرون، 
زرشــک». خلاصــه مقــداری پــول را همان جــا 
ــه دو روز  ــا ب ــردم. ام ــفر ک ــش ای ترانس برای
نکشــیده، ســرکار عِلیــه را دیــدم کــه از تهــران، 
طــی الارض کرده بــود و یــک راســت در ســالن 
جیــم ســاختمان، نــازل شــده بود. او خرامــان 
خرامــان راه می رفــت و بــا بزرگــواری بــا همــه 
احوالپرســی می کــرد. بــه محــض این کــه مــرا 
ــوهر  ــاری مادرش ــاره بیم ــروع کرد درب ــد ش دی
«بیچــاره،  کــه  صحبت کــردن،  بدبختــش 
درســت شــب قبل از پــروازم، بدجــوری افتاد و 
لگنــش شکســت» و بنابرایــن او فداکاری کــرده 
و ســفرش را کنســل کرده بــود. حــالا هــم 
می بایســت بــه تمــام کارهــای خانــه «آن 
بیچــاره» برســد. مثــلاً بــرای پدرشــوهرش کــه 
ــذا  ــت، غ ــوان مانده اس ــم ج ــی ه ــاً خیل اتفاق
درســت کند، خانــه را تمیــز کنــد، از مهمان های 
«بی ملاحظــه» پذیرایــی کنــد. درباره شــوهرش 
صحبــت کــرد کــه «خدا˻ــش مــرد خوبیــه» و 
حســابی مواظــب اوســت و هــوای دخترشــان 
را هــم دارد ولــی «مگــه بیچــاره چندتــا دســت 
ــه؟» و آن  ــا ن ــه ی ــد کمکش کن ــی بای داره؟ یک
یکــی هــم کــه معلــوم بــود کیســت؟ «نوشــین 
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ــول و  ــاره پ ــزی درب ــلاً چی ــیاه بخت» و اص س
ــت. ــی نگف ــوغاتی های کذای ــد س خری

ــا نوشــین  ــل هــم ب ــاً یک ســال قب تقریب
کــه  بــود  اولین بــاری  کــردم.  صحبــت 
می ديدمــش، امــا او اصــرار داشــت کــه 
ــه او لطــف  مــرا می شناســد و مــن خیلــی ب
داشــته ام و او بایــد حتمــاً جبــران محبت های 
مــرا بکنــد. هــر چقــدر ســعی کــردم برایــش 

ــازه  روشــن کنم کــه اشــتباه می کنــد و مــن ت
بــه ونکــوور آمــده ام و اصــلاً تــا قبــل از ایــن، 
در ایــران زندگــی می کــردم، قانــع نشــد. آن 
وقــت هــم دربــارۀ خــودش بــا مــن صحبــت 
ــا  ــر بی سرپرســت و تنه ــک دخت ــه ی ــرد ک ک
بوده اســت و «چه قــدر بَــده کــه آدم ننــه 
ــه  ــکر ک ــا خداراش ــه»، ام ــاش رو نشناس باب
ازدواج خوبــی کرده اســت. گرچــه «مــردک»، 
و  دارد  بِــزن  دســت  شــوهرش،  یعنــی 
گاه گاهــی، «وحشــی و عوضــی» می شــود و 
ــدی  ــا آدم ب ــد، ام ــیاه می کن ــود و س او را کب
ــدر  ــه چه ق ــرد ک ــات ک ــد افاض ــت. بع نیس
خــوب اســت کــه یــک آدم خیــری پیدا شــود 
ــزی»  ــول ناچی ــی «پ ــدت کوتاه ــرای م و ب
ــام  ــرای ثبت ن ــرض بدهــد، چــون ب ــه او ق ب
دخترَکــش در کلاس هــای فوق برنامــه، «پولــی 
در بســاط نیســت» و دختــرک خیلــی غصــه 
ــزی  ــز، چی ــول ناچی ــم، پ ــورد. بگذری می خ
در حــدود هــزار و پانصــد دلار، از آب درآمــد 
ــام  ــه ن ــزی ب ــولاً چی ــه اص ــی ک و از آن جای
برنامه ریــزی مالــی و دوراندیشــی اقتصــادی 
در مــن وجــود نــدارد و خوشــبختانه، در کارت 
بانکــی همراهــم ایــن انــدازه پــول نداشــتم، 
ــا  ــین ب ــا نوش ــدادم، ام ــول را ن ــن پ بنابرای
ــر  ــه خاط ــرا ب ــع، م ــت طب ــواری و مناع بزرگ
هَردَمبیل بــازی»،  و  «ســهل انگاری  ایــن 
ــا  ــد ت ــر می مان ــه منتظ ــت ک ــید و گف بخش
ــردا  ــم. ف ــش جورکن ــول را برای ــن پ ــردا م ف
هــم اصــلاً طــوری وانمــود کــرد کــه انــگار بــا 

ــت. ــت نکرده اس ــن صحب م
امــروز هــم نوشــین را دیــدم پالتــوی قرمز 
ــکی،  ــد مش ــای بلن ــا بوت ه ــگ ب ــگِ تن رن
ــیده بود. از  ــودش رس ــه خ ــود و ب ــیده ب پوش
ــه  ــرد ک ــود ک ــرد، وانم ــور می ک ــن عب ــار م کن

اصــلاً مــن را نمی شناســد. 
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ــول و  ــاره پ ــزی درب ــلاً چی وو اص ــیاه بخت» س
ــت. ــی نگف ــوغاتی های کذای ــد سـس خری

ــا نوشــین  ــل هــم ب ــاً یک ســال قب تتقرقریب
کــه  بــود  اولین بــاری  کــردم.  صححبــت 
ممی ديدمــش، امــا او اصــرار داشـشــت کــه 
ــه او لطــف  مــرا می شناســد و مــن خیلیلــی ب
داشــته ام و او بایــد حتمتمــاًً جبــران محبت های 
قچقــدر ســعی کــردم برایــش  مــرا بکنــد. هــر 

ــازه  مــن ت وو روشــن کنم کــه اشــتباه می کنــدد
از ایــن،  بــه ونکــوور آمــده ام و اصــلاً تــا قبــلل
نشـــدد. آن  در ایــران زندگــی می کــردم، قانــع
وقــت هــم دربــارۀ خــودش بــا مــن صحبــــتت
ــاا ــر بی سرپرســت و تنه ـــک دخت یی ـهه ــرد کـک ک
بوده اســت و «چچههقــدر بَــده کــه آدم ننــه 
ــه  ــکر ک ــا خداراش ام ــه»»،، ــاش رو نشناس باب
خوبــی کرده اســت.ت. گرچــه «مــردک»،  ازدواج
و  دارد  بِــزن  دســتت شــوهرش،  یعنــی 
گاه گاهــی، «وحشــی و عوضــیی» می شــود و 
ــدی  آدم ب ــــا ــد، ام ــیاه می کن ــود و س او را کب
ــدر  ــهـه چه ق ــرد ک ــات ک ــد افاض ــت. بع نیس
خــوب اســت کــه یــک آدم خیــری پپییدا شــود 
ــزی»  ــول ناچچی ــی «پ ــدت کوتاه ــرای م و ب
ــام  ــرای ثببتتن ــرض بدهــد، چــون ب ــه او ق ب
دخترَکــش در کلاس هــای فوق برنامــه، ««پولــی 
در بســاط نیســت» و دختــرک خیلــی غغصــه 
ــزی  ــز، چیی ــول ناچی ــم، پ ــورد. بگذری می خ
در حــدود هــزار و پانصــد دلار، از آب دررآمــد 
ــام  ن ــهه ــزی ب ــولاً چی ــه اص ــی ک و از آن جای
برنامه ریــزی مالــی و دوراندیشــی اقتصصــادی 
در مــن وجــود نــدارد و خوشــبختانه، ددر کارت 
بانکــی همراهــم ایــن انــدازه پــول ندداشــتم، 
ــا  ـــین ب ــا نوش ــدادم، ام ــول را ن ــن پ بنابرای
ــر  ــــه خاط ــرا ب ــع، م ــت طب ــواری و مناع بزرگ
بمبییل بــازی»،  هَردَ و  «ســهل انگاری  ایــن 
ــا  ــد ت ممی مان رـر ــه منتظـ ــت ک ــید و گف بخش
ــردا  ــم. ف ــش ج جورکن ــول را برای ــن پ ــردا م ف
هــم اصــلاً طــوری وانمــود ککــرد کــه انــگار بــا 

ــت. ساس ــت نکرده  ــن صحب م
امــروز هــم نوشـشــین را دیــدم پالتــوی قرمز 
ــکی،  ــد مش ــای بلن ــا بوت ه بب ــگگ ــگِ تن رن
ــیده بود. ااز  ــودش رس ــه خ ــود و ب ــیده ب پپوشوش
ــه  ک ک درد ــ ــود ک ــرد، وانم ــور می ک ــن عب ــار م کن

اصــلاً مــن را نمی شناســد. 


